مقدمه : 

‹‹ ترس ›› حالت عاطفي بسيار پيچيده و نيرومندي است كه با بسياري از علائم اضطراب از جمله با ضربان قلب و نبض ، التهابات معدي ، عدم تمركز انديشه ، سرگيجه ، سردرد ، انقباض شديد عضلاني همراه است . 

ترس نوعي بيماري تلقي مي شود ، در زمان ما ، ميليونها انسان يك واهمة نهاني را با خود اين سو آن سو مي كشند ؛ اين عده دچار بيماري هستند و متأسفانه اين بيماران به ترس خود اگاهي ندارند و زماني كه به منظور درمان بيماري خود به پزشك مراجعه مي كنند انوقت پزشكان متخصص با اينگونه    ‹‹ بيماران ترس ›› روبرو مي شوند . امروزه همه پزشكان مي دانند كه ريشه بسياري از بيماريهاي جسمي ترس است كه در سالهاي اخير تبديل به يكي از خطرناكترين عوامل بيماري زا شده است . 

 در عصر ما يكي از مشكلات جوامع بشري معضل ترس است و با نگاهي به اطراف خود به راحتي با گروه كثيري از افراد برخورد مي كنيم كه مبتلا به بيماري ترس مي باشند مي توان گفت ‹‹ بيماران ترس ›› از هر طرف ما را احاطه كرده اند . 

ترس – در زمان ما – واقعاً ميليونها انسان را در سراسر جهان بيمار كرده ، در آلمان غربي ، اتريش ، سوئيس و بسياري از كشورهاي صنعتي ترس به عنوان انگيزة بيماري در حال پيشرفت است و ترس واقعاً انسان ها را فلج            مي كند و از كار مي اندازد . 

تلقي مردم از ترس گونه هاي مختلف دارد . چه بسا ترسي كه در نزد كودكان امري رايج محسوب مي شود در نزد بزرگسالان غير منطقي به شمار مي آيد . ترس از حيواناتي نظير سگ ، گربه ، ترس از تاريكي ، تنهايي ، اشباح به عنوان ترس طبيعي براي خردسالان قابل قبول است ، در حالي كه ترس از بلندي ، حشرات ، حيوانات عظيم الجثه ويژه بزرگسالان است . برخي از ترسها زودگذر و بعضي ديگر بسيار ديرپاست .

 ترس از دوران كودكي شروع مي شود و يا ريشه در رفتار گذشته افراد بزرگسال دارد . لذا بچه ها ترس از پدر و مادر خود فرا مي گيرند و اين آغاز فاجعه است .  

 نوزاد و ترس : 

بررسي هاي باليني روانپزشكان بيانگر اين است كه نوزاد نيز چون كودكان و نوجوانان و حتي بزرگترها مي ترسند . هر چند نوع ترس و دلهره بين نوزادان و بزرگترها داراي تفاوتهاي آشكار است ، معهذا با توجه به مشخصات رواني ، اين حالات آنان زير عنوان ‹‹ ترس ›› قرار مي گيرد . 

‹‹ ترس ›› همراه نوزاد زاده مي شود . نوزادان در حالت جنيني نيز با ترس آشنا مي شوند و ترس مادرانشان از تاريكي ، حادثه اي غير مترقبه ، رويدادي وحشت انگيز ، در دوران جنيني به انان انتقال مي يابد . 

در زمانهاي بسيار دور ، همه مادران مي دانستند كه نوزاد قبل از هر چيز به محبت نياز داردئ و اين نياز طبيعي است چرا كه فرزند انسان ، آسيب پذير ترين موجود در ميان نوزادان همه جانداران است . امروزه پزشكان و رولانپزشكان بر اين اعتقاد صحه گذاشته اند كه نوزاد انسان براي ادامه حيات فقط به شيشه شير احتياج ندارد . بلكه بيشتر از همه تشنه محبت است ، چرا كه از همه چيز رنج مي برد و از بعضي رويدادهاي عادي زندگي مي ترسد . 

 اينك مدت مديدي از تحقيقات پزشك آمريكائي ‹‹ رنه اسپنسر ›› مي گذرد . او ضمن مطالعات خود متوجه شد بچه هايي كه از بدو تولد به علل مختلفي مدتي در بيمارستان و دور از دامان مادران خود به سر برده اند اكثراً از يك بيماري خاصي كه توأم با ترس است رنج مي برند . اسپنسر اين بيماري را ‹‹ بيماري بيمارستاني ›› ناميد . اين بيماري در رشد جسمي ، فكري كودك تأثير           مي گذارد و گاه موجب اختلالات شديدي در وجود او مي شود مثلاً ممكن است تا 50 درصد از نيروي فكري كودك را كاهش دهد و متأسفانه بعضي از اوقات عوارض اين بيماري غير قابل جبران است . 

 نوزاد انسان ضعيفتر و ناتوان تر از نوزادان ساير حيوانات به دنيا مي آيد ؛ جوجه بعد از چند دقيقه مي تواند روي پاي لرزان خود بايستد ، ولي نوزاد انسان يكسال فرصت مي خواهد تا تا اولين قدم را بر دارد ، و چون از پناهگاه مطمئن مادر ناگهان به دنياي پر آشوب خارج پا گذارده است ، نمي تواند تحولات سريع را در زندگي خود به آساني بپذيرد و احتياج به محبت و نوازش شما دارد . اين موجود ضعيف راه درازي در پيش دارد تا بتواند روزي مبدل به فردي قوي و متكي به خود شود و براي اين كه قدمهاي محكمي بردارد به شما – پايگاه اصلي محبت – نياز مبرم دارد . 

نوزاد مي ترسد . ارتباط با ساير افراد خانواده مهمترين مسأله اوست . نبايد فراموش كرد كه نوزادان سرانجام روي پاهاي خود خواهند ايستاد و بايستي به آنها استقلال بخشيد زيرا براي بلوغ و و رشد نياز به استقلال دارند و اين وظيفه والدين است كه نيازهايشان را درك كنند و احتياجاتشان را بر آورند . 

 كودك و ترس : 

اگر كودك شما ترسيده باشد در صورتي كه به سراغ او مي رويد بدين ترتيب به او اجازه مي دهيد كه جزبا جيغ كشيدن به طريق ديگري با شما ارتباط پيدا كند و خواستة خود را به روش ديگري به شما بفهماند . اصولاص اگر دقت كرده باشيد ، چهره كودكان آرام ، خيلي گوياتر از چهرة كودكان گريان است . 

مادراني كه مهربان هستند  ، همواره حاضرند به خواسته هاي فرزندشان توجه كنند ، بايد به آنان تبريك گفت ، چون راه درستي را انتخاب كرده اند .  

 عواملي كه سبب ترس بچه ها مي شود ، متفاوت است : مار ، موش ؤ عقرب ، شير ، سوسك ، و يا گرگ و يا فضاي تاريك از عوامل ترس بچه هاست . بچه ها بيشتر از تاريكي مي ترسند . بچه ها هرگز جرأت نمي كنند به اتاق هاي تاريك و يا كلاس تاريك مدرسه پا بگذارند . 

موضوع ترس بچه ها غالباً واقعيت ندارد و يك موجود خيالي نظير ديو ، جادوگر ، اشباح و . . . سبب ترس آنها مي شود ، بچه ها اين موجودات خيالي را ضمن داستانها ، لابلاي كتابها ، نمايشنامه ها ، تلوزيون و  سينما مي بينند ، مي شنوند و يا مي خوانند !  

 بچه ها هر قدر بيشتر رشد مي كنند ، از پديده ترس مفهوم تازه تري پيدا مي كنند . يعني ماهيت ترس در نظرشان عوض مي شود . مثلاً در سن بلوغ از مسخره شدن يا خجالت مي ترسند . 

اغلب مواقع انچه نظر را جلب مي كند ، اين است كه ترس ساختگي با هيچ واقعيتي تطبيق نمي كند . در واقع اين ترس كودكان با ترس حقيقي فرق زيادي دارد . بچه ها عموماً از حيوانات و حوادث وحشتناكي كه برايشان اتفاق    مي افتد مي ترسند و اين امري طبيعي است . 

 تشخيص ترس واقعي از ترس خيالي گاهي مشكل است . گاهي ممكن است ترس بچه صورت واقعيت به خود بگيرد . بچه اي كه از سگ مي ترسد ، ممكن است هنگام ديدن يك سگ از خود عكس العملي نشان دهد كه نظر حيوان را به خود جلب كند و به اصطلاح تحريكش كند و يا به خاطر ترسي كه از سياهي دارد به زمين بخورد و جيبغ و داد و فرياد راه بيندازد ، شدت اين جيغ و داد و فرياد به مراتب بيشتر از زماني است كه كودك در روز روشن به زمين بخورد . . . . 

ترس بچه ها ، گهگاه حوادث ناگواري به وجود مي آورد . 

پاسخ دادن به اين سؤال كه آيا مي توان  در مورد ترس كودكان كاري انجام داد يا نه ؟ ! 

بايد سعي كرد اعتماد به نفس لازم در پدر و مادر كودك به وجود آورد تا به اين ترتيب اعتماد فرزندان نسبت به فرزندان نسبت به والدين جلب شود . 

بايد كودكان را توجيح كرد كه هر كودكي انسان مستقلي است و دليل ندارد از پدرش وحشت داشته باشد . اگر چه رعايت اين دستورالعمل سبب زايل شدن ترس كودك خواهد شد اما دليل نمي شود كه والدين قدرت معنوي خود را از دست بدهند . زيرا اگر پدر و مادر دچار ضعف قدرت گردد ، در تربيت فرزند خود با شكست مواجه خواهد شد . پدر خانواده مي تواند بدون اينكه قدرتش را به فرزندانش تحميل كند به آنها نشان بدهد كه از توانايي لازم برخوردار است و مي توان در مواقع ضروري و هنگامي كه براي دفاع از خواسته هاي خود لازم بداند ، از قدرت و توانايي خود استفاده كند . اما اين قدرت و توانايي  را هرگز در برابر خواسته هاي فرزندش بكار نخواهد برد ! . . . 

 بعضي از پدران و مادران دوست دارند با فرزندانشان مخالفت كنند ، سعي دار ند  قدرت خود و خشم خود را به كودك نشان بدهند . در اينجا به صراحت مي گوئيم : چنين والديني هرگز اعتماد و توجه فرزندانشان را به خود جلب نخواهند كرد و با عدم تعادل رفتاري خود ، تعادل رواني كودكان خود را نيز بهم خواهند برد ! . . . 

 وقتي كودك اين مراحل را پشت  سر گذاشت به مرحلة تازه اي از رشد شخصيت خود قدم مي گذارد البته بعضي از ترس هاي دوران كودكي از بين نمي رود ، بعضي از اينها در وجود بزرگسالان نيز هست و بدون اينكه برايمان ايجاد مزاحمت كند ، در مواقع خاصي ممكن است ايجاد شود كه در اين صورت بلافاصله بايد به پزشك متخصص مراجعه كرد . پزشك پس از معاينه لازم خواهد گفت : علت اصلي ترس ، شرايطي تربيتي خانواده بوده است . كه امكان سير عادي بحران هاي شخصيتي را براي ما فراهم نكرده است . در هر حال عامل ايجاد اين نوع مسايل عجيب و ناشناخته روابط خانوادگي ›› است .  

خوابهاي ترسناك : 

معمولاً كودكان سه ساله دچار كابوسهاي ترسناك مي شوند . اين خوابها را بايد به فال نيك گرفت ، زيرا ديدن اين خوابهاي خوف آور در زندگي طبيعي يك امري عادي تلقي مي شود ، معهذا نبايد بچه هاي خردسال را با خوابهاي وحشتناكشان تنها گذاشت ، بايد حتي المقدور به آنها كمك كرد . 

كودك شيرخواره همواره كساني را در اطرافش مشاهده مي كند كه به او لبخند مي زنند ، ليكن همين كودك هنگامي كه به حدود هشت ماهگي مي رسد ، اگر غريبه اي به او نزديك شود ، فرياد و شيونش به آسمان بلند مي شود و باز وقتي كه سه ساله شد ، روياهاي شبانه او را آزار مي دهد . 

 شايد به نظرتان عجيب و باور نكردني بيايد ، ولي حقيقت اين است كه اين رفتار كودك همه ناشي از رشد قابل توجه فكري اوست . 

‹‹ ليزابت هارلاك ›› روانشناس آمريكايي در اين باره مي نويسد : 

‹‹ با پيشرفت هايي كه كودك در زمينه رشد هوشي و فكري خود مي كند ، تهديدهائي را كه از اشياء اجسام ، شرايط گوناگون و حتي اشخاص متوجه اوست ، مي شناسد ، او كه در گذشته توانائي تشخيص و تمييز دادن شرايط مختلف را نداشت ، اكنون مي تواند خطوط و مرزهاي تازه اي را تشخيص دهد و آرام آرام ارزشها و معيارهاي تازه اي را خلق كند . به همين دليل احساس ترس آلود وي نه تنها متنوع و رنگارنگ مي شود بلكه عمق بيشتري نيز پيدا مي كند . آنچه يك كودك سه ساله در طول شب ديده و شنيده و يا احساس كرده است همراه با خود به اقليم خوابهاي شبانه اش مي برد و در اين خوابهاست كه ترسهاي كودكانه وي كه در طول روز نتوانسته است بر انها فائق آيد ، ميداني گسترده در برابر خود مي يابند و تبديل به رويائي آزاردهنده و شكنجه زا مي شوند . 

در چنين سن و سالي اغلب كودكان هنوز قادر به تشخيص رؤيا از حقيقت نيستند شاهين تيز چنگي كه با منقار هولناكش به شوي انها مي آيد ، واقعاً آنها 

را زير مي گيرد . زن بد سرشت و خبيث تهديد كنان در برابر آنها مي ايستد . ماهي ها شناكنان از نرده هاي تختخواب انها مي گذرد و سگ عظيم الجثه و خونخوار هنوز آنجا ايستاده است . اين سگ در زير رختخواب پنهان  شده و عوعو مي كند . 

 كودكان سه ساله در عين حال غالباً نمي توانند رؤيائي را كه در خواب ديده اند براي ديگران به روشني بيان كنند ، در نتيجه خود را  به آغوش مادرشان مي چسبانند و تنها نكته اي كه انسان از آنها در مي يابد ، اين است كه ‹‹ من خيلي مي ترسم ›› 

هنگامي كه كودك سه ساله بسيار خسته است ، مثلاً بعد از يك گردش خسته كننده و ناخوشايند ، وقتي كه به بستر بيماري افتاده و يا پيش از خوابيدن يك فيلم تلوزيوني پر هيجان ديده است ، آنوقت است كه روياهاي ترسناك بيشتر  از هميشه به سراغش مي آيند . 

 كودكي كه براي اولين بار در جائي نا آشنا و محيطي بيگانه مي خوابد و يا در نيمه هاي شب بيدار مي شود و والدين خود را در كنارش نمي يابد ، شروع به فرياد زدن و جستجوي آنها مي كند و بيش از همه اين آمادگي را پيدا  مي كند كه شب هنگام دچار روياهاي ترسناك شود .

راستي چگونه مي توان به كودكان سه ساله كمك كرد ؟ 

بهترين شرايط كمك به كودكان اين است كه هرگز آنها را تنها نگذاريم ، زيرا هنوز براي اينكه در مقابل رؤياهاي ترسناك مقاومت كنند ، نيروي كافي ندارند.

اگر كودكي در دل شب فرياد كشيد بي آنكه از خواب بيدار شود بايد او را نوازش كرد ، دلداري داد و يا اينكه لالائي به گوش او زمزمه كرد . 

وقتي كه كودك از صداي فرياد خودش بيدار شد ، همچنان وحشت زده و ترسيده است بايد او را در آغوش گرفت و با صدائي آهسته برايش تعريف مي كنيم كه اين فقط يك خواب بود و گذشت و آنچه را كه ديدي همه اش در خواب بود . حتي اگر كودك معني واژه رؤيا را هنوز يادنگرفته باشد ، طنين آرام بخش صداي مادر او را تسكين خواهد داد و به او خواهد فهماند كه آنچه ديده است واقعيت نداشته است . 

 در صورتي كه كودك نتواند ترس را در قالب كلمات بيان كند ابتدا بايد وي را آرام كرد و آنگاه از او پرسيد : آخر از چه مي ترسي ؟ براي من تعريف كن ! و اگر تنها قسمتهايي از واقعيت از دهان  كودك خارج شد ، مانند                    ‹‹ زن بد جنس ›› يا ‹‹ سگ ›› ، ترس كودك را جدي بگيريم ، مثلاً مي توانيم به او بگوئيم ، پس بايد دنبالش بگردم . 

امّا ! اينجا كه چيزي نيست ، نه زني هست و نه سگي . آدم وقتي كه در تاريكي است گاهي اين چيزها به نظرش مي آيد ، مي داني ؟! 

بهتر است چراغ را روشن بگذاري و بخوابي . . .   تا با چراغ روشن بتواني هر چه را كه بخوابي بلافاصله ببيني . 

اگر كودك پيش از رفتن به رختخواب از رؤياهاي ترس آور و شوم بترسد بهتر است ابتدا با حرف زدن او را سرگرم كرد . برايش شرح دهيم كه شب پيش ، در خواب با صداي بلند خنديده است . خيلي دلم مي خواست بدانم چه خوابي بود كه تورا به خنده انداخت . . . اما تو درباره  آن خواب خنده دارت چيزي به من نگفتي و همچنان به خنده ات ادامه دادي . چه خوب بود كه من هم از اين خوابهاي شيرين مي ديدم . 

 ترسها و گريه هاي شبانه : 

 معمولاً وقتي كه چند ماه از تولد كودك گذشت ديگر شبها از خواب بيدار        نمي شود و گريه سر نمي دهد ، تا آنجا كه مادرش  خوشحال مي شود از اينكه شبهاي ناراحت كننده را سپري كرده است . ناگهان مسئله دوباه آغاز   مي شود بعضي از كودكان در حدود 8 ماهگي بار ديگر نصفه هاي شب از 

خواب بيدار مي شوند و گريه مي كنند چرا ؟ 

 جايشان كه گرم است ، گرسنه هم كه نبايد باشند و ظاهراً هيچ نوع ناراحتي هم ندارند آيا مي خواهند با اين كار والدينشان را ناراحت كنند . يك نكته روشن است : هيچ كودكي در جهان نيست كه بدون دليل داد بزند و گريه كند اگر كودكي گريه كرد يا گرسنه است ، يا درد دارد ، و يا مي ترسد . 

يكي از دلايل گريه هاي شبانه ترس است  شايد تاكنون چيزي دربارة ‹‹ ترس هشت ماهگي ›› نشنيده باشيد اين ترس را بايد در لجبازي هاي كودك بازشناخت به اين معني هنگامي كه با فرد ناشناسي برخورد مي كند از او روي بر مي گرداند و در واقع از ديدن او وحشت مي كند علت اين امر بر بسياري از ما روشن است تا اين لحظه همة چهره ها براي كودك آشنا و يكسان بوده است اما از اين پس شروع به آموختن اين نكته كرده است ميان كودك و والدين نخستين رابطة اگاهانه به وجود مي آيد رابطة محبت اميزي كه به تدريج رشد مي كند و در سراسر زندگي كودك دست از سرش بر نخواهد داشت . ليكن اين محبت كه رابطه اي عميق ميان انسان ها برقرار مي سازد در عين حال براي نخستين بار در وجود كودك ترس پديد مي آورد ترس از اينكه چيزي را كه تا اين اندازه به آن وابسته است از دست بدهد اين احساس براي 

يك كودك 8 ماهه چنان ناگهاني و شديد است كه حتي يك چهرة ناشناس نيز مي تواند در آن تحريكاتي ايجاد كند و درست همين ترس است كه كودكان را نيمه هاي شب از خواب مي پراند و آنان را به داد و فرياد وا مي دارد .       دكتر ‹‹ كلوديازيس ›› روانشناس آلماني در اين باره مي گويد : ‹‹ آگاهي ابتدائي و ناچيز كودك نسبت به خود در عالم خواب پريشان مي شود و در نتيجه كودك احساس تنهايي مي كند و چنين مي پندارد كه اورا ترك كرده اند . 

از همين رو است كه فرياد كودك در نيمه هاي شب با فرياد كودك شير خواره فرق مي كند فرياد كودكي كه در نيمه هاي شب از خواب بيدار شده با نياز مخصوص و ترس تؤام است . 

راه چاره چيست : 

در اين زمان سرنوشت كودك رقم مي خورد و معلوم مي شود كه در آينده فردي متعادل خواهد بود يا نه و يا اينكه به موجودي ترسو و زبون تبديل خواهد شد ليكن براي اينكه كودك راه صحيح را انتخاب كند به ياري والدين خود نيازمند است . زيرا هر قدر در اين مرحله از زندگي در نزد والدينش احساس امنيت بيشتري كند به همان اندازه نيز بعدها آسانتر خواهد توانست 

پيوندهاي خود را از پدر و مادر بگسلد و به استقلال نائل شود . كساني كه به اصطلاح ‹‹ بچه ننه ›؟› خوانده مي شوند بر خلاف آنچه تصور مي رود آنهايي نيستند كه در دوران كودكي در كنار والدين از امنيت كامل برخوردار بوده اند بلكه برعكس آنهايي هستند كه در كودكي هميشه به دنبال مادرشان بوده اند و همين امر سبب ترسو بار آمدن اينگونه كودكان شده و در رفتار بعدي انها اثر گذارده است از اين رو هيچ كودكي نبايد از دامان مادرش محروم شود و در شرايطي قرار گيرد كه احساس كند او را براي هميشه از دست داده است . البته نبايد در اين مورد اشتباه ديگري مرتكب شويم و چنان در نزديكي به كودك افراط كنيم كه از اين طريق به او صدمه وارد آوريم . يكي از اين اشتبادهات اين است كه از روي دلسوزي بخواهيم كودك را شبها در رختخواب خود بخوابانيم كودك در اين صورت گرچه ديگر گريه نخواهد كرد ليكن عادت خواهد كرد كه هميشه در بستر والدين بخوابد و بعدها نيز انجا را ترك نكند . 

در اين حال پدر و مادر سرگردان چه رفتاري بايد داشته باشند ؟ 

دكتر كلو ديازيس در اين باره مي گويد : البته اين بسيار مهم است كه والدين هر چه زودتر به داد كودكشان كه گريه مي كند و فرياد مي زند برسند 

همچنين جا دارد كه گريه كردن او را جدي بگيرند . ليكن اين بدان معني نيست كه در برابر گريه او واكنش آميخته با ترس از خود نشان دهند . گرچه كودكان شيرخواره معني كلماتي را كه پدر و مادر خطاب به انها به زبان مي آورند نمي فهمند ليكن از لحن اداي اين كلمات معني آن را احساس مي كنند مادري كه وحشت زده و ترسيده است بطور ناخودآگاه ترس كودك را تأييد مي كند والدين در مجموع روشهاي خود در مقابل كودكان بايد احساس امنيت و اطمينان در آنان ايجاد كنند . ليكن  فرقي نمي كند كه به كودك چه بگويند مهم اين است كه بكوشند او را آرام كنند و ترس را از وجودش بزدايند.

كلوديازيس روانشناس آلماني به عنوان مادر دو كودك به تجربه دريافته است كه چگونه فرياد كودك را در نيمه هاي شب اعصاب را بر مي انگيزد : طبيعي است هنگامي كه در نيمه هاي شب فرياد كودك مادر را از خواب بيدار مي كند و مادر از اين بابت خوشحال نمي شود . حتي در نخستين لحظه مادر بر آشفته و خشمگين مي شود . اما بايد مواظب بود كه كودك متوجه اين خشم و بر آشفتگي نشود و همه چيز خراب نشود . بنابراين پيش از اينكه براي آرام كردن طفل اقدامي بكنند بايد خود را آرام كنند . 

با وجود اين ممكن است وقتي كه كودك مرحلة ‹‹ ترس هشت ماهگي ›› را 

پشت سر گذاشت بار ديگر نيمه شب داد بزند ، آنهم نه از سر خشم يا بي حوصلگي بلكه از ترس . اين رفتار نيز كاملاً عادي و بهنجار است زيرا اشيايي كه دور و بر كودكان را گرفته اند به آساني ممكن است موجب بر انگيختن ترس و وحشت آنان شوند . تأثيرات  غير عادي و نامأنوس صداي پارس سگ و يا بسته شدن شديد يك در ممكن است موجب  آن شود كه كودك در نيمه شب به وحشت بيفتد در اين هنگام است كه بايد كودك را تسكين داد و ترس را از وجودش دور ساخت . دكتر كلوديازيس در اين باره مي گويد :        ‹‹ من با كودكانم صحبت كردم  و چراغ اتاق را روشن گذاشتم . ›› بايد اعتراف كرد كه هنگامي كه فرياد كودكي در اعماق شب شما را از خواب خوش بيدار مي كند و به سوي خود مي خواند حادثه اي چندان خوشايند نيست . ليكن بايد سعي كرد تا خود را به جاي كودكي بگذاريم كه به ياري ما احتياج دارد و فراموش نكنيم كه هيچ چيز شكنجه آور تر از اين براي كودك نيست كه در دل شب چشمها را باز كند و در حالي كه دستخوش  ترس و وحشت شده است خود را در اتاقش تنها بيابد . 

انزوا و ترس :

 اگر به خاطرات دوران كودكي و خردسالي خود رجوع كنيد شايد كودك گوشه گير و فراموش شده اي را به يادآوريد كه در مدرسه هميشه خود را از 

ديگران كنار مي كشيد و همواره مي كوشيد تا از دسترسي ديگران دور باشد . آزارتان حتي به موري هم نمي رسد ، حتي هر كس مي توانست شما را كتك بزند و ناراحت كند ، چون هم يقين داشتند كه به ندرت ممكن است واكنشي نشان بدهيد يا ضربه اي متقابل پاسخ بدهيد ، مي دانستيد كه اگر به او حمله كنيد ، به دفاع بر نخواهد خاست  و اگر او نيز متقابلاً به شما حمله كند همه بچه هاي كلاس به پشتيباني از شما وارد ميدان خواهند شد و بر سر او خواهند ريخت . يك چنين كودكي را چگونه پدر و مادر مي توانند كمك كنند ؟ 

 اگر كودكي به دلايل گوناگون و از جمله به اين دليل كه مثلاً پدرش مأمور خدمت در شهرستان ديگري شده است و يا از يك سوي شهر به سوي شهر ديگر  تغيير منزل داده اند ، به مدرسة جديدي برود به ناچار براي مدتي در ميان بچه هاي مدرسه جديد ‹‹ يك بيگانه ›› تلقي خواهد شد . بنابراين در صورتي كه كودك دبستاني يكي از روزها  با بيني خون آلود و سر و صورت خراشيده آمد نبايد وحشت كنيد . بچه هاي كلاس هم به كودك شما و هم به خود علاقه دارند ، و تازه فرصت جديدي به دست آنها مي دهد تا نه تنها اين نياز را اقناع كنند ، بلكه در عين حال رفيق تازه خود را مورد آزمايش قرار دهند دير يا زود و اغلب بعد از گذشت چند هفته ، كلاس همشاگردي جديد را مي پذيرد . حتي اگر اين آزمايشها و زور آزمايي ها همواره پيروزمند بيرون نيايد . 

 دلايل اينكه چرا كودكي در ميان همكلاسيهايش گوشه گير و مطرود مي شود متأسفانه هميشه به سادگي روشن نيست ، شايد علت اين امر در وجود خود كودك نهفته باشد و مثلاً از وحشت و هراسي پنهان ناشي مي شود كه در درون وجود دارد . كودكان به آساني به اينگونه ترسها اعتراف نمي كنند و در اين صورت است كودك دچار سرگرداني مي شود . كودكاني كه پريشاني و سرگشتگي او را مي نگرند وي را به مسخره مي گيرند و كودك از اين مورد كه مورد استهزاء و تمسخر قرار گيرد از لحاظ اعتماد به نفس بيش از پيش ضعيف و متزلزل مي شود و در نتيجه باز مرتكب اشتباه و خطا مي شود و در پي آن باز مورد استهزاء قرار مي گيرد . 

تنبيه و ترس : 

 تهديد و تنبيه بيش از حد به ايجاد ترس منجر مي شود و ترسي كه از نتيجه تنبيه حاصل مي شود دو گونه متفاوت دارد ، ترسي كه واقعاً باعث مي شود كودك از خطاي خود دست بردارد و از تكرار آن كار روي برگرداند و يا ابر اثر تنبيه و تهديد هاي مكرر به نوعي بي اعتنايي روي آورد و احياناً كارش به پرخاشگري بيانجامد و در مقابل تهديدات پدر و مادر و حتي اولياي مدرسه ايستادگي كند . 

پدران و مادران سعي دارند به فرزندان خود اين نكته را تذكر دهند كه هر گاه به اعمال ممنوعي اشتغال ورزند ، تنبيه خواهند شد . بايد بدانيم در زندگي كودك صدها رويداد وجود دارد كه هر يك مي تواند به مثابه يك تنبيه شمرده شود . اين ترس كه به ممانعت فرد از ارتكاب به اعمال بد منجر مي شود با ترسي كه در بخش هاي ديگر تشريح شد فرق مي كند . در زندگي روزمره بچه ها ، تنبيه هايي روي مي دهد بدون آنكه پدر دستش را بلند كند و يا مادر خشمگين و برافروخته تلوزيون را خاموش كند  و يا اينكه صدايي پرخاش كننده و يا تحكم آميز از كسي بلند شود . 
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